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 𐆱درس�خارج�اصول�آیت�الله�اراکی

 10/1399 /16 :تاریخ درس 52 جلسه  خارج اصول فقه  عنوان درس:

 حجج و امارات مقدمات تصدیقیه بحث   1 عنوان فرعی
   مباحق قطع  2 عنوان فرعی
 تقسیم قطع موضوعی به لحاظ متعلق  3 عنوان فرعی

 والمسلمین زحمتکش حجت الاسلام   مقرر: 
 

ی که در  که قطع فتیم اولین تقسیم این است  و گ متعلق قطع بود  ه لحاظ  قطع موضوعی ب   ات در تقسیم بحث  
  که بگوید: مانند این   است یء خارجی _  _ یعنی ش موضوع    یک   به   هی قطع گا   ، د و ش می   حکمی اخذ   موضوع 

  قطع به حکم و گاهی    ؛ « که عدالت زید یک امر خارجی است ة خلفه ت لک الصلا جاز »اذا قطعت بعدالة زید  
ه حکم در  در اینجا قطع ب لک الطهارة به« که ت ة الماء جاز علمت بطهار »اذا  :  مانند اینکه شارع بگوید است 

دة  یک الاعا علمت ببطلان صلاتک وجبت عل »اذا  و همچنین مانند اینکه بگوید:    وضوع حکم دیگر اخذ شده م 
 . « و القضاء 

 دارای تقسیماتی هستند: کدام از این دو قسم؛ خود  هر  
 [ گیرد می   که به موضوع خارجی تعلق   ای مضوعی   قطع تقسیمات  ] 

به موضو  علم  که  مواردی  قرا خارجی   ع در  در موضوع حکمی  بگیرد ،  م ر  به  قطعا علم    وضوع خارجی ؛ 
ا  مریت پید تواند بگوید اگر قطع به خ نمی   واند در موضوع حکم به ثبوت همان موضوع قرار بگیرد؛ مثلا ت نمی 

لذا   ؛ نسبت به متعلقش همیشه طریقی است ؛ زیرا در گذشته گفتیم که قطع  کردی، پس خمریتش ثابت است 
این    کردم، گفت به این دلیل که من قطع به خمریت پیدا    ن وا ت نمی   و گیرد  نمی   ر در اثبات متعلق خود قرا ۀ  واسط 

؛ زیرا خمریت این  کند نمی   بر قطع صدق   _  _ واسطه در اثبات   ت به معنای منطقی حج و گفتیم    خمر است 
،  ، خمر است و اگر نباشد ر خمر باشد اگ ، بسته به قطع من نیست، چه قطع من باشد و چه نباشد، آن مایع  ع مای 

 واند اثبات خمریت کند. ت نمی   ، ن به خمریت قطع م نیست و  
  ممکن   ی مورد ؛ چنین  شود غیر از قاطع  دیگری  شخص  ۀ اثبات برای  ع به موضوع، بخواهد واسط گر قط اما ا 

ر  و د   م به عدد رکعات، موضوع ثبوت عدد رکعات برای مأموم باشد قطع اما   ثل جایی که یعنی م   خواهد بود؛ 
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نماز    _که مبطل است _و رکعت اول باشد  د شود حتی اگر شک در  می   امام، جایگزین علم مأموم علم  اینجا  
 مأموم صحیح است: 

مَامِ سَهٌْْ  »  ِ
ْ

سَ عََلَ مََْ خَلَْْ الْ مَام وَ لََْ ِ
ْ

 1« إِذَا لََْ يَسْهُ الْ
مَام »  که در این صورت شک مأموم ملغی است و   « بعدد رکعات   »اذا کان الامام عالم « یعنی إِذَا لَمْ یَسْهُ الِْْ

 . کند می   کفایت   ت برای مأموم رکعا ثبات عدد  ه عدد رکعات، برای ا علم امام ب 
ر  د؛ اگ دا آنها حکم  اصم بین دو نفر، به نفع یکی از  کم در تخ قه مصادیقی دارد مثلا اگر حا در ف این مورد  

علم حاکم به اینکه    ثباتاً _ا نه  ،  _ ثبوتا گفت   توان می   ست، ا   زید   ۀ مورد تخاصم، برای ه خان علم پیدا کرد ک حاکم  
کند که این  می   اثبات   رد خواهد این خانه را از زید بخ می   برای شخص سومی که ؛  د است زی این خانه ملک  

گیرد به این صورت که حاکم با  می   ی زید است. البته اگر با واسطه فرض شود، تصور آن بهتر صورت خانه برا 
و این  ود  ش می   دهد و بعد خرید آن خانه از زید جایز می   ملکیت آن خانه برای زید ، حکم به  علمی که دارد 

 شود. می   به ملکیت زید   علم حاکم، موجب علم شخص خریدار   ت که ش به این اس برگشت 
  ع علم به موضو   ن موضوع برای قاطع شود اما واسطه در اثبات آ تواند  نمی   علم به موضوع خارجی   این نابر ب 

 برای شخص دیگر باشد.   همان موضوع اثبات  تواند واسطۀ  می   زد شخصی، ن 
واند  ت نمی   اند، علم به موضوع طور کل گفته   اند و به م دوم متعرض نشده صول فقه به این قس البته غالبا در ا 

ضوع را اثبات  تواند آن مو نمی   ع برای خود قاط به موضوع،  علم    ؛ لکن باید گفت  باشد واسطۀ اثبات، آن موضوع  
 تواند همان موضوع را اثبات کند. می   اما برای شخص دیگر د  کن 

 [ گیرد می   تعلق   حکم که به    ای موضوعی   تقسیمات قطع ] 
 : ست م ا قابل تقسی   چند نوع به  کم  متعلق به ح   ع موضوعی قط 

مکلف و متعلق  ۀ  در ارکان سه گان   گیرد که با حکم اول رار ب می ق قطع موضوعی در موضوع حک    نوع اول: 
 د بر چند قسم است:  که این خو   ؛ یکی باشد _  _ متعلق المتعلق  حکم و موضوع خارجی  

الخمر،    هذا   مثلا بگوید: »ان علمت بحرمة شرب   شد ی که بر قطع بار شده، عین حکم اول با حکم دوم   .  1
شرب   علیک  تقی  .  « الخمر هذا  حرم  همان  قسم،  نتیجه این  که  است  حکم  به  علم  به  حکم،  ثبوت  اش  د 

؛ یعنی این حکمی که بر تو ثابت است  اختصاص حکم به عالم و عدم شمول حکم نسبت به جاهل است 
دهیم که آیا مشروط  می   که بحث از این قسم را در آینده مورد بحث قرار حکم شده این مقید به علم خودت به 

ه عبارت دیگر تخصیص احکام به عالمین ممکن  ؟ و یا ب یر حکم به علم به آن حکم ممکن است یا خ شدن  
 ر؟ خی ا  ی است  
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یعنی بگوید اگر به حرمت  باشد؛  حکم اول  م  دوم، مماثل حک   ه حکم است ک ین  این نوع ا   وم قسم د .  2
ان علمت بحرمة شرب  » د، نه آن حرمت متعلق علم تو؛  شو می   حرمت دیگری بر تو بار یدا کردی،  شرب خمر پ 

دو  اند و  است اما هر دو حرمت ؛ این حرمت دوم، حرمت دیگری  الخمر، حرم علیک ما علمت بحرمة شربه« 
یعنی  عنی حرمت تجری مصداق این بحث است  مورد تجری است ی ن قسم،  مماثل یکدیگرند. مورد ای حکم  

معلوم  ین دارد خمر است را بنوشد، و بعد کشف خلاف شود و  که یق   چیزی ،  رب خمر ا علم به حرمت ش گر ب ا 
ضوع  ش مو شده؛ اما اگر گفتیم همین فعل شود چیزی که خورده؛ خمر نبوده؛ حرمت واقعی را اینجا مرتکب ن 

   حرام خواهد شد.   ، ری فعلش به حرمت تج آنوقت  ،  حرمت دیگری است 
آقای صدر و میرزای نائینی قائل به این شدند و حرمت تجری را به این  ن جمله مرحوم  خیلی از بزرگان م 

شود مصداق تجری  می   گیرد، این قرار ب ئی در موضوع حرمت دیگر  که اگر علم به حرمت شی   شکل دانستند 
 همانطوری که در مثال توضوح دادیم.  

  ضوع حکم اخذ به این دلیل که آن قطعی که در مو ؛  ری نیست ج ا حق این است که این مثال ت به نظر م 
شود که این  می   ، اگر قطع طریقی باشد، بعد از کشف خلاف معلوم شود یا قطع طریقی است یا قطع صفتی می 

وضوع حکم  گر قطع اخذ شده در م ؛ اما ا شود اصلاً نمی   آن حکم دوم بار قطع مخالف با واقع بوده است و دیگر  
زیرا قطع صفتی موضوع    معصیت است و از باب تجری نیست عین  قطع صفتی باشد، ارتکاب آن فعل  اول،  

، این موضوع  مرتکب شرب خمری شدی   به خمریت   گر با صفت قطع گوید ا می   و فته  مستقل قرار گر   یک حکم 
یعنی آن شخص مرتکب  حکم دیگری است  نه تجری ؛  حرمت    توانیم نمی   ما ولذاست که    ؛ معصیت شده 
 .  تجری را تصور کنیم 

حرمت    خواهیم گفت، اما همانطوری که در آینده  ری را درست کنند  خواستند حرمت تج با این قسم  دیگران  
یکی از این  حکم مماثل اخذ کنید،  در  را    حرمت ا به هر شکلی که قطع به  زیر   ؛ قابل درست شدن نیست تجری  

  علوم ر این صورت با انکشاف خلاف، م که د ع طریقی است  یا قطع اخذ شده، قط   افتد؛ می   فاق حالت ات   دو 
  صفتی ع  یا قطع اخذ شده، قط و    ؛ ای حرمت وجود ندارد منتفی است و جایی بر   شود آن حکم دیگر نیز می 

ت، نه  و حرمت به معنای ارتکاب خلاف امر مولاس شود، حرمت دیگر، حرمت معصیت  می   لوم مع   ، است 
مخالفت با    ، در این فرض   که لی حا در   با واقع باشد ف  رمت تجری حرمتی است که مخال ح زیرا    تجری حرمت  

فرض  مترتب بر صفت قطع بوده است لذا بر   زیرا حرمت دوم   و کشف خلافی صورت نگرفته   واقع وجود ندارد 
لذا این مصداق  ، صفت قطع که موضوع حرمت دوم بوده وجود داشته  مطابق با واقع هم نباشد قطع اول  آن  اینکه  

 ت است. تجری نیست و مصداق معصی 


